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Abstract 
Absurdism is one of the currents of thought that grew in the West and had a great 
impact on Western fiction literature. Contemporary Persian fiction was 
influenced by this trend at the beginning of its development. The reflection of the 
themes of absurdism in contemporary Persian fiction is one aspect of this 
influence. An accurate stream of absurdism and its impact on Western and 
Iranian literature helps to better understand the origins of contemporary Persian 
fiction. The present study, while examining the trend of absurdism in Western 
and Iranian fiction, has compared the commonalities and differences of this trend 
in both contexts. For this purpose, the works of Franz Kafka and Albert Camus in 
Western literature and the works of Sadegh Hedayat and Bahram Sadeghi in 
contemporary Persian fiction have been studied from three perspectives of 
origin, theme, and ending. Western fiction, although shares some themes with 
contemporary Persian fiction, is profoundly different in origin and ending. 

Keywords: 
Absurdism, 
Contemporary, Western 
literature, Fiction 
literature, Comparative. 

 

 

 
*Corresponding Author: Zahra Saadatinia 

Address:  Assistant Professor of Persian Language 
and Literature, Faculty of Humanities, Islamic Azad 
University, Rabat Karim Branch 

Email: saadatynia@yahoo.com 

 

mailto:saadatynia@yahoo.com


 

180 

 . 194تا   179  صفحات.  1402 بهار و تابستان. 1. شماره  1دوره 

 

فلسفی  ـ ادبی هایپژوهش یدوفصلنامه  

Literary-philosophical researches 

 

گرایی در ادبیات داستانی غرب و ایران)با تکیه بر آثار کافکا، کامو، بررسی تطبیقی عبث. سپهر، مسلم احمدی نیا، راضیه فولادیسعادتیزهرا 
 هدایت و صادقي( 

 علمی 

  تکیه  با)ایران  و  غرب  داستانی  ادبیات  در  گراییعبث  تطبیقی  بررسی
 (صادقي  و  هدایت  کامو،  کافکا،  آثار  بر

 3  احمدی مسلم ، 2 سپهرفولادی راضیه ، *1 نیاسعادتی زهرا

 
 ی علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رباط کریم استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشکده 1
 ی علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرباستادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشکده 2
 ی علوم پایه، دانشگاه افسری امام علی )ع(.استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشکده 3
 

10.22080/lpr.2023.25083.1001  

 تاریخ دریافت: 
 1401اسفند  14

 : پذیرشتاریخ 
 1402تیر  28

 : انتشارتاریخ 
 1402مهر  29
 

 چکیده
  بسیار  تأثیر  غرب  داستانی  ادب  در  و  کرد  رشد  غرب  در   که  است  فکری  هایجریان   جمله  از  گراییعبث

.  شد  متأثر  جریان   این  از  خود،  نمو  و  رشد  آغاز  در  نیز  فارسی  معاصر   داستانی  ادبیات ..  گذاشت
.  است  تأثیرپذیری  این  وجوه  از  یکی  فارسی  معاصر  داستان  در  گرایی-عبث  هایدرونمایه   انعکاس

  هایسرچشمه  تردقیق   شناخت  به   ایران،   و  غرب  ادبیات   بر   آن   تأثیر  و  گراییعبث  دقیق  شناسیجریان 
  ادبیات   در   گراییعبث  جریان   بررسی  ضمن  حاضر،  پژوهش.  کندمی  کمک  فارسی  معاصر  داستان

  پرداخته   بستر  دو  هر   در  جریان  این  افتراق  و  اشتراک  وجوه  یمقایسه   به   ایران،  و  غرب  داستانی
 بهرام   و  هدایت  صادق  آثار  و  غرب  ادبیات  در  کامو  آلبر  و  کافکا  فرانتس   آثار  منظور  این  به.  است

  مورد  بخشی،پایان  و  درونمایه  خاستگاه،  منظر  سه  از  فارسی،  معاصر  داستانی  ادبیات  در   صادقی
 برخی   در  فارسی  معاصر  داستانی  ادبیات  با  هرچند  غرب  داستانی  ادبیات.  است  گرفته  قرار  بررسی

 . دارد   وجود  عمیقی  تفاوت  هاآن  بین   بخشی،پایان   و  روایی  خاستگاه  در  اما  است  مشترک  هادرونمایه
 کلیدواژه ها: 

 غرب، معاصر، گرایی،عبث
 . تطبیقی  داستانی، ادبیات
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 مقدمه 1
انگاری و بیهودگی حیات،  گرایی یا نیستجریان عبث 

جریان جمله  ادبیات  از  تاریخ  در  که  است  هایی 
توان دید. وضوح میهای آن را بهمعاصر ایران نشانه

انگارانه  تاریخ معاصر ایران موجب رشد افکار نیست
و نگاه مأیوسانه نسبت به حیات شد. ادبیات معاصر  
و  شاعران  و  پذیرفت  تأثیر  موضوع  این  از  فارسی، 

درون طرح  به  ناامیدی،  مایهنویسندگان  های 
بی و  بیهودگی  پرداختند.  شکست،  زندگی  معنایی 

سال از  که  فارسی  داستانی  آغاز    1300های  ادبیات 
شده بود، در اولین مراحل رشد خود با این طرز فکر  

-مواجه شد؛ بنابراین اولین آثار داستانی فارسی رگه
تدریج با توجه به  ر کرد و بههایی از این افکار را آشکا

عبثزمینه به  منجر  تاریخیِ  این  های  گرایی، 
در  درون مطالعه  یافت.  بیشتری  بروز  مجال  مایه 

نویسی معاصر، بدون در نظر گرفتن  خصوص داستان
که تأثیر مهمی بر آن نهاده است گرایی  عبثجریان  

 گمان کوششی ناقص است.بی

واژه  1گرایی عبث برای  که  است  ی  معادلی 
ایم. واژة ابسورد، در یک  برگزیده   (absurd) »ابسورد«  

به   »ابسوردوس«  لاتيني  ريشة  از  برگرفته  تعریف، 
و  ناهماهنگ  ناخوشايند،  نامطبوع،  ناهنجار،  معني 
نامناسب است و در تعريفي ديگر به معني چيزي  

منطق و  كلام و گنگ و در عين حال بياست كه »بي 
و  بي  است«)فرهادپور،معنا  (.  62:  1382غيرعقلاني 

دستاوردهای عبث تمامی  که  است  گرایشی  گرایی 
-معنی و پوچ و ناهنجار تلقی میجوامع پیشین را بی

و تناقض   کند. عبث به یک معنا حاصل کشمکش 
معنایی، مدام میان منطق و پوچی، نیاز به معنا و بی

میان   تعارض  این  است.  مرگ  و  جاودانگی  به  میل 
میل انسان و واقعیت موجود در جهان، موجب بروز 

میگونه ناهنجاری  ازآن  ای  نمودی  عبث،  که  گردد 
)شایگان،   بحث  124:  1356است  مورد  تعارض   .)

بودن  عبث  و  بيهودگي  احساس  به  منجر  همچنين 
هاي بشر  گردد؛ از جمله بيهودگي تلاش چيز مي همه

 
1- Absurd 
2 Eugen Iunesco 

به  و پيشرفت بيهودگي،  و دستاوردهایش. حس  ها 
توان گفت  يك تفكر و زمان خاص مربوط نیست؛ می 

که اين حس از ابتداي خلقت در انسان ايجاد شده  
-و يكي از عوامل ظهور آن مرگ است. اما آنچه عبث

اندیشه از  بیستم،  قرن  در  را  بر  گرایی  مبتنی  های 
متمایز   دیگر  قرون  در  حیات  بیهودگی  و  پوچی 

همه برجستگی  این جانبهساخته،  در  پدیده  این  ی 
 قرن پرآشوب است.

جنگ وجود  با  بيستم  قرن  و  در  جهاني  هاي 
انديشي به زمينة غالب تفكر  كشتارهاي فراگير، مرگ

غربي بدل شد. مرگ در اين زمان، بيش از هر زمان  
ديگر حضور خود را به رخ كشيد و انسان غربي تا لبة  

به رفت.  پيش  نیستی  افکار  اين    پرتگاه  ترتيب 
و نيست يافت  براي جولان  بیشتري  مجال  انگارانه، 

ها ويران شد. در تدريج بنياد تمامي اصول و ارزشبه
عبث هنگام  نااميدي  اين  و  يأس  شكل  به  گرایی 

و   گناهكاري  حس  هراس،  و  اضطراب  مطلق، 
گر شد.  محكوميت و درک اوج بيهودگي حيات جلوه

های جامعه، از این ادبیات غرب همچون دیگر عرصه
نویسندگانحله پذیرفت.  تأثیر  فکری  چون  ی  نی 

بر نمایش  کافکا، کامو، سارتر و ...، در آثار خود علاوه
دنیای مسخ شده و تهی از معنا، جبرگرایی، هراس از  
مرگ و پوچی، طلب و شوق یافتن معنا را منعکس  

عبث تفکر  دههکردند.  در  آثار  1950ی  گرایی  با  م، 
گرا، به اوج خود رسید.  نویسان تئاتر عبثنمایشنامه

یونسکو  بکت   2اوژن  ساموئل  نماینده  3و  ی  دو 
مرگبرجسته پیش،  از  بیش  تئاتر  این  اندیشی،  ی 

تراژیک   موقعیت  و  بیهودگی، سرگشتگی  اضطراب، 
 بشر را به نمایش گذاشتند. 

 های پژوهش پرسش 1.1
های زیر  در این پژوهش سعی داریم که به پرسش

 پاسخ دهیم: 

3 Samuel Beckett 
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ادبیات داستانی غرب و ادبیات  های تأثیر  ـ زمینه1
عبث از  فارسی  معاصر  بوده داستانی  چه  گرایی 

 است؟ 

مهم2 درونـ  عبثمایهترین  دو ی  این  در  گرایی 
-ی ادبی چیست و به چه سرانجامی منتهی میشاخه
 شود؟

ـ وجوه شباهت و تفاوت این جریان در غرب و  3
 ایران چیست؟ 

 پیشینة پژوهش 1.2
عبث  مورد  در  در  و گرایی  هدایت  کامو،  کافکا،  آثار 

به تحقیقاتی  صادقی،  یا  بهرام  مستقل  صورت 
تطبیقی صورت گرفته و به بازتاب این مفهوم در آثار  

پایان ی »معناباختگی  نامهایشان اشاره شده است. 
 ( شمسایی  رکسانا  از  معاصر«  رمان  به 1391در   ،)

»بیگانه در  معناباختگی  مفهوم  تطبیقی  ی«  بررسی 
و »سه قطره خون« صادق هدایت پرداخته    1آلبر کامو 

است. این اثر به بررسی محدود و جزیی یک اثر از  
ی »بررسی  دو نویسنده اختصاص یافته است. مقاله

گرایی در آثار ساموئل بکت و صادق ای پوچمقایسه
بوف  و    میردمالون میهای:  هدایت با تأکید بر رمان

(، یکی دیگر  1399« از زهرا کوشکی و همکاران )کور
ی این تحقیق، همچون اثر  از این آثار است. محدوده

نویسنده   دو  از  اثر  یک  بررسی  به  تنها  قبلی، 
ی حاضر تنوع  که در مقالهاختصاص دارد، در حالی  

ی شمسی  آثار و نویسندگان قابل توجه است. مقاله
( با عنوان »بررسی تطبیقی آثار کافکا و  1398پارسا )

مقاله هدایت«،  جلوهصادق  »بازتاب  های  ی 
قدرت از  هدایت«  صادق  آثار  در  الله معناباختگی 

( همکاران  و  مؤلفه1392طاهری  »بررسی  های  (، 
یحیی  معناباختگی   از  صادقی«  بهرام  ملکوت  در 

طور خلاصه و ( هرکدام به1399طالبیان و همکاران )
معناباختگی   موضوع  در  اثر  یک  بررسی  به  محدود 

حالیپرداخته در  مقاله  اند،  موضوع  که  حاضر،  ی 
طور متنوع در آثار نویسندگان ایران  معناباختگی را به

می بررسی  غرب  جهت و  به  حاضر  پژوهش  کند. 

 
1 . Albert Kamus 

مقایسه عبث بررسی  و  ای  غرب  داستان  در  گرایی 
ایران از زوایای مختلف، حائز اهمیت است و تازگی  

 دارد.

 روش پژوهش و چارچوب نظری  1.3
مقاله عبثدر  جریان  حاضر،  ادبیات  ی  در  گرایی 

مایه  ی خاستگاه، درونداستانی غرب و ایران، از زاویه
پایان در  و  است.  گرفته  قرار  مقایسه  مورد  بخشی 

-گیری جریان عبثی خاستگاه به عوامل شکل حوزه 
پرداخته خواهد شد. شکل ایران  و  در غرب  -گرایی 

گرایی در غرب، به عوامل متعددی چون:  گیری عبث
معرفت زمینهعوامل  تاریخی  شناختی،    –های 
گردد. در خصوص های علمی باز میاجتماعی و زمینه

ایران نیز می خاستگاه عبث از عوامل  گرایی در  توان 
 سیاسی و اجتماعی و فرهنگی یاد کرد. 

درونمایهمهم   عبثترین  حوزه ی  در  را  ی  گرایی 
)درون کافکا  فرانتس  داستانی  آثار  در  - 1924مایه، 
( در ادبیات داستانی  1913-1960( و آلبر کامو )1883

( هدایت  صادق  آثار  و  بهرام  1281-1330غرب؛  و   )
( معاصر  1315-1363صادقی  داستانی  ادبیات  در   )

ای  کنیم. کافکا و کامو هر دو در زمانهایران بررسی می
جنگ وحشت  و  آشوب  که  و  زیستند  جهانی  های 

ای را تجربه کردند. آثار  های منطقهها و درگیریتنش 
و   فکری  فضای  از  متأثر  نویسندگان،  این  متعدد 

زمانه چنین  سیاسی  و  دروناجتماعی  های  مایه ای، 
گذارد. صادق هدایت و گرایی را به نمایش می عبث

هر دو متأثر از فضای اجتماعی و  بهرام صادقی نیز  
سیاسی ناشی از استبداد و حوادث مربوط به جهان 

-غرب هستند. در آثار این دو نویسنده ایرانی نیز می
 گرایی را مشاهده کرد. های عبثتوان رگه

 پردازش تحلیلی موضوع: 2
عبث جریان  اثرگذاری  بخش  این  ادب  در  در  گرایی 

زمینه در سه  را  ایران  و  غرب  خاستگاه،  داستانی  ی 
بخشی مورد بررسی و مقایسه قرار  مایه و پایاندرون

 دهیم.  می
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 گرایی در غرب:خاستگاه عبث 2.1
ها  ها را محصول تکامل یک رشته از علتاگر پدیده
معلول که  و  برد  پی خواهیم  نکته  این  به  بدانیم  ها 

ای  گمان هر پدیده یا جریان فکری در راستای پارهبی
می زمینه بار  به  علل  و  عبث ها  در  نشیند.  گرایی 

 ها و عللی است.  ادبیات غرب و در ایران متأثر از زمینه

زمینهگرایی  عبث و  علل  محصول  غرب  هایی  در 
ی اندیشه و تفکر، اجتماع، بود که طی زمان در حوزه

دانش و  تولید  علوم  از  و پس  کرد  های بشری رشد 
همچون  جریان فکری  و    سمیلیهی ن های 

عبث  ،سمی ال یستانسیاگز اوج  به  نهایت  گرایی  در 
-گرایی در غرب را میهای پیدایش عبثرسید. زمینه

های فلسفی  بندی کرد: زمینهتوان در سه حوزه دسته
و  اجتماع   و  یخ یتار  ی هانهی زم شناختی،  معرفت ی 

 های علمی.  زمینه

معرفتزمینه فلسفی  رویکردهای  های  شناختی: 
ی هفدهم میلادی شکل گرفته  خردگرایانه که از سده

در   سعی  نظام  بود،  به  توجه  با  فلسفه  بازسازی 
ترتیب   این  به  داشت.  ریاضیات  یقینی  معرفت 

ریاضی سوی  به  خردگرایی  و جنبش  علم  کردن  وار 
)فروغی، رفت  پیش  در  137-143:  1366فلسفه   .)

کانتسده هجدهم،  و  آمیزه  1ی  خردگرایی  از  ای 
را تجربه  شناخت  سو  یک  از  او  آورد.  پدید  گرایی 

و مشاهده  به  مي  محدود  حسي    از  و  كرددريافت 
طريق عقل   تنها راه رسيدن به واقعيت را  سوي ديگر

اي بود  آميخته  او   یهبه اين ترتيب فلسف  دانست. مي
  به عبارت ديگر .  سوبژكتيويسم  و  2دكارت   مكانيسم   از

  مرزهاي تجربه فراتر   نبايد از   هيچ موردي،  در   »عقل،
 (.31 :1380)دولا کامپانی،رود«

ی نوزدهم در مقابل رویکرد خردگرایانه، در سده
گریزی را بنیان نهاد.  ی عقل، فلسفه 3آرتور شوپنهاور 

، اعلام کرد  4او در مخالفت با خردگرایان از جمله هگل 
اساسکه   است«اً  »زندگي  سولومون،عبث   (1379 : 

 
1 . Lmmanuel Kant 
2 . Rene Descartes 
3 . Arthur Schopenhauer 

1855-)  5گور يركهسورن كي  شوپنهاور،كنار    در(.  101
دانماركي  (1813 متأله  فلسفه انديشمند  با طرح  ی  ، 

ج.   )ر.  برخاست  خردگرایی  با  مخالفت  به  وجودی، 
گور،  یرکهزمان با کی، هم6(. نیچه 76: 1374مستعان، 

علم مخالفت با جنبش خردگرایی را برافراشت. نیچه  
با مسئلهیرکهنیز همچون کی و معنای  گور  ی وجود 

این   به  پاسخ  در  او  راه حل  بود.  روبرو  بشر  زندگی 
چیز از جمله عقلانیت بود.  پرسش، تشکیک در همه

ی غرب با بحرانی روبرو بود که در  به اعتقاد او جامعه
هاي نامطمئن  پايه  هاي ارزش موجود كه بر »نظامآن  

  سره فروهاي كهن يكاستوار شده به همراه عقيده
نيستمي  ويرانكاري  درريخت،  همه    انگارانه  بنياد 

ها آغاز ديگري  اين  یهميان هم  از  افتاد وها ميارزش
 (. 183 :1364،)هالینگ دیلآمد« پديد مي

تازه  رویکردهای  اول،  جهانی  جنگ  از  ای  پس 
فلسفه و  نوپوزیتیویسم  اگزیستانسیم  همچون  ی 

)بوخنسکی آمد  فلسفه25:  1379،پدید  ی  (. 
نهضت  سمی ال یستانسیاگز امتداد  بر  در  مبتنی  های 

انسان  اصالت  انسان،  اصالت  و  اومانیسم 
(Democracy( خدا  اصالت  با  را   )Theocracy  )

)ارجمند، ساخت  این  23:  1376جایگزین  پیروان   .)
مکتب »درد و رنج، دلهره از عدم، پوچی و خالی بودن  

پذیرفته را  معنی«  از  )نوابی،زندگی  (.  98:  1379اند 
تاریخهای  جنبش رویکردهای  با  گرایانه،  دیگری 
تدریج شکل  شناسانه، فنومنولوژی و ... نیز بهزیست

گرایی تأکید داشت گریزی و نسبیگرفت که بر عقل
 (. 97: 1379،)بوخنسکی

های تاریخی  های تاریخی _ اجتماعی: جریانزمینه
-عنوان یکی از زمینه_ اجتماعی اوایل قرن بیستم به

اهمیت   حائز  تفکر  این  گسترش  و  ایجاد  مهم  های 
از  است. اقتصادي،    مسائل متعددي  جمله تحولات 
-هاي بيصنعتي، جنگ  هاي علمي وپيشرفت  پیامد

با    کلیسایی  سوز، برخورد مسيحيتخانمان  رحمانه و
و و... نگرش  انسان  آن  غيرانساني    یت وضع  .،هاي 

4 . Hegel  
5 .Kierkegaard   
6 . Nietzsche 
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کرد.  ی  شدت بحرانبه  قرون اخير  جوامع اروپايي را در
های جهانی اول و دوم بیش از پیش بشر را به  جنگ

آرمان از  امیدهای  دورشدن  تحقق  و  خویش  شهر 
داد.   سوق  كرد  بشرانسانی،  احساس  كه   ناگهان 

تلاش نابود  تمامي  آرامش  به  رسيدن  براي  هايش 
و  و  شده بربريت  دوران  بازگشته  وحشي  به  گري 

جنگ  است. دراين  بزرگ  هاي  درگيري  كنار   هاي 
را،  تركوچك انسان  از  ذهن  و   بهپيش    بيش   مرگ 

-. ضربهمعطوف کرد  جهان  اين  موقعيت انسان در
از ناشي  روحي  جنگ  هاي  نااميدي،اين  و   ها،    يأس 

را   »در   كامو:  ی هبه دنبال داشت. به گفت  افسردگي 
انسان  شود  فروغ اميد تهي مي   جهاني كه ناگهان از

  (. 246  :1376،)برکت«دياببيگانه مي  مختل و  خود را
و جدايي  از   همين  يكي  جهان  با  بيگانگي    احساس 

و   كه منجر  بودعواملي     به پيدايش احساس پوچي 
شد.بي  علاوه  معنايي  آثار  برجنگ  تصديق ،  اين  به 

اگزيستانسياليست    ،(  1874  -1948)1نيكلاي برديايف
 انسان شد  ايماني دريك نوع بي  موجب ظهور  ،روسي

بي  در  و اين  درواقع  به    ايماني  انسان  دادن  سوق 
عبث  مسمت  نقش  داشتؤگرایی  اين    او  . ثري 

سال    1900كه    »ايماني  كند:بيان مي  چنینحقيقت را  
بشر   در بود،  وجود  يافته  از  دوام  دست    سرانجام 

آفريدگار به  ايمان  ً   رفت.  بود.   قبلا شده   سست 
 یهورط  پايان پذيرفت و  دوستي بشرانسان   هافسان

او  هولناكي در  پاي  كه  طوريهب   گشوده شد...   پيش 
خود شد«  از  انسان  خارج  )عقیلی  صحنه 

 (. 22: 1355آشتیانی،

هاي  جنگ برعلاوه گراییيابي تفكر عبثريشه در
منطقهدرگيري  جهاني و ازهاي   نقش مسيحيت   اي 
آن  و  کلیسایی تفكر   گرایشدر    ،تعاليم  به    انسان 

توجه به تعاليم مطرح شده    نبايد غافل بود.  گرا،عبث
دين  در عمدگر  نشان  ،اين  در  یهنقش  و  آن   رشد 

است. مسيحيت (  نيهيليسم)گرايي  گسترش نيست
نخستين«،  با »معصيت  چون  مسائلي   طرح 

 انسان و.  و...   »اعتراف«  صليب«،   بر  »خدا  »تثليث«،
برجسته    با دهد وارزش جلوه ميبي  حيات انساني را

 
1 . Nicolai Berdyaev 

 زندگي و توجه به    از  را  انسان  ،زندگي اخروي  ساختن
و كرده  محروم  حيات  انزوا  لذات  مي  و  به  -عزلت 

  هاي او ارزش  كرامت انسان و،  در مسيحيت  .کشاند
و شده  گرفته  او  ناديده  گناهكار    به  يك  چشم  به 

مي  نخستيننگريسته  گناه  تاوان  بايد  كه    را  شود 
کلیسا موجب رنج آدم شده  تعاليم    بنابراینبپردازد؛  

ناامیدی    ضعف، ناتواني، خواري و موجب احساس    و
)رضوی، است  شده  او  نقش  (.  213-212:  1381در 

  ترگرایی زماني روشنتفكر عبثرواج    مسيحيت در
مسيحيتمي  بدانيم  كه  نتوانست    حاکم،  شود 

بيش    انسان را  تأمين كند و  نيازهاي معنوي انسان را
پناهگاه    به عنوان يگانه حامي و   ،خداوند  پيش از  از

  از  ،جستجوي آزادي  ه دركرد. بشري ك  دور  ،مطمئن
تا    ،قيود مذهب گريخته بود پناه برد  به دامان علم 

او گذشت    را  شايد  اما  برساند  مقصود  به سرمنزل 
كرد ثابت  از   زمان  علم  تمامي  پاسخ  كه  به  گويي 

  ی ه ورط  چنين انساني در  عاجز است.  بشرنيازهاي  
 حالي   در  نوميدي فرورفت و  يأس و  پناهي،بي  تنهايي،

پرسش كه   زندگي همچنان  اساسي  چراهاي    ،هاي 
  گرایی و ه بود،  به عبثشت باقي گذا   ذهن او  در  بسيار 

 .اعتقاد پیدا کردحيات  بودن زندگي و پوچ

 و  فلسفهكنار مسائلي چون    درهای علمی:  زمینه
هاي  ريشه  ها وعنوان زير ساختعوامل اجتماعي به

به عامل ديگري نيز بايد اشاره كرد.   ،گراییتفكر عبث
و فكري  تحولات  سير  عامل  بشر    اين  انديشگاني 

  هاي علميروش  علم و  ،از قرن نوزدهم  پیش تا    است.
برخوردار بود   بشر  یهانديش  جايگاهي مطمئن در  از

و راهی خطاناپذیر در نیل به کمال و سعادت بشری  
رفت اما انقلاب صنعتی و کشفیات نوین  به شمار می

های مختلف علمی، قرن نوزدهم دانشمندان در زمینه
تحت شدت  به  را  بیستم  و و  داد  قرار  خود  تأثیر 

جهان   از  که  تصویری  به  انسان  که  شد  موجب 
 داشت، شک کند.    پیرامون و خویشتنِ خویش

نيوتوني نسبیت  فيزيك  نظریه  ظهور  با   ،
با   (1955-1879)  2انیشتین  کوانتوم،  فیزیک  و 

2 . Einestein 
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نظریه   شد.  روبرو  جدی  تفکر  تردیدهای  نسبیت، 
نیوتن  میراث  که  را  مطلق  مکان  و  فرو    1زمان  بود، 

ریخت و بیان کرد که هستی مفهومی نسبی است.  
مطرح   نیوتنی  فیزیک  در  آنچه  بر  کوانتوم  فیزیک 

ارائه که  چرا  گذاشت؛  احتمال  قید  بود،  ی  شده 
تعریفی از کلیت جهان، با توجه به عدم احاطه بر 
این  در  قاطعانه  اظهارنظر  و  جهان  ساختار  کل 

دانست. به این ترتیب ظهور  خصوص را ناممکن می
ی قطعیت  ی کوانتوم موجب کنار رفتن نظریهنظریه

)لوفان   کرد  متحول  را  هستی  تعریف  و  شد 
    (.871-874: 1382بومر،

تكامل    ی هنظري  ،شناسيزيست  یهزمين   در
مطرح شد. این اندیشه بیانگر این است که   داروين

دور از هرگونه طرح از پیش    پیدایش موجودات، به
تصادف   محصول  تدريجي    واندیشیده،  تكامل 

است. ديگر  يافت  موجودات  تكامل  نوع    ی هانسان 
تنازع بقاست. به    ،تنها اصل مهم  و  هاميمون  اصل 

اعتقاد داروين »عقيده به آفرينش الاهي از رسوبات 
انساناسطوره كه    یهانگاران وارهاي  است  ابتدايي 

را درمي ما  هاي علمي  غياب روش   كوشيد خاستگاه 
 (. 239 :1382،)موسویمناسب تبيين كند«

ماركس  آرای  ،شناسيجامعه  ی هزمين   در  2كارل 
نوبه  (1883-1818) را  ی خود به    با بحراني در   جهان 

-هب،  نقد ايدئولوژي  شناسي معرفت وجامعه  یهعرص
و کاذب  آگاهي  يقيني    عنوان  مباني  فروريختن 

ماركس زيربناي تمام مسائل    ، مواجه ساخت.نپيشي
تاريخ مبارزات    بشري را امور اقتصادي، تاريخ بشر را

و را  ابزار  طبقاتي  مي  توليد  جامعه  محرك  -عامل 
  جهاني که مارکس در   در(.  20  :1379،)برمن دانست  

آرزوهاي    هم شاهد کند  مانيفست خويش ترسيم مي 
  خلق و   هاي مدام وپيشرفت  ناپذير، تحولات وپايان

  هم   و   هستیم  هاي زندگيتمامي عرصه  نوسازي در
ته کشيدن    و  فرولرزيدن  »نيهيليسم وتخريب پياپي و 

 
1 . Newton 
2 . Karl Marx 
3 . Sigmund Freud 
4 . Kopernicus 

از جمله  (.  125  )همان:وحشت«  دل تاريکي و  زندگي و
جهان اين  ديگر  هرآنچه  تقدس  ،خصايص  از  زدايي 

ارزش دگرديسي  است،  و  و  هامقدس  يقين   عدم 
پايان استتلاطم  »هرآنچه  طوريبه  ؛ناپذير  که 

و مي  سخت  دود  است  واستوار  مي  شود  هوا  -به 
  (.42 :  )همانرود«

 3زيگموند فرويد   دیدگاهشناسي  روان  یهزمين  در
فرويد با تأثیرگذار بود.     ( در تفکر غرب1939-1856)

و  خودآگاه  ضمير  به  انسان  وجودي  ساختار   تقليل 
و ليبيدو  ر مکانيسم  ناخودآگاه،  وؤهاي  خواب،    يا 

ازعلاوه جديدي  تصورات  ايجاد  و  بر  جامعه،    فرد 
هاي ايده  آرا و  در  از دين ارائه داد و  متفاوتتحليلي  

او خود  کرد.  وارد  مي   در  پيشين خدشه  گويد  جايي 
در بزرگ  جراحت  دارد:  سه  وجود  غرب    فرهنگ 
كوپرنيك  كه  كه    4»جراحتي  جراحتي  آورد؛  وارد 

انسان از نسل ميمون است    كشف اينكه  با  5داروين
كه  كشف اين  جراحتي كه خود فرويد با  وارد كرد؛ و

بر  است  خودآگاهي  استوار  وارد    ،ناخودآگاهي 
   (.6 :1381،)فوکوآورد«

 گرایی در ایران:خاستگاه عبث 2.1.1
ی قاجار، راه برای آشنایی بیشتر با فرهنگ  در دوره

ایرانی به خارج از  غربی از طریق اعزام محصل های 
ها و ... هموار  کشور، تأسیس مدارس خارجی، ترجمه

ی آثار غربی، در این دوران آغاز شد و  گردید. ترجمه
فاصله در  یافت.  سال رواج    1300-1320های  ی 

و بیشترین ترجمه فرانسه صورت گرفت  زبان  از  ها 
و   قاضی  محمد  هدایت،  جمالزاده،  چون  مترجمانی 

این زبان آشنایی داشتند، به ترجمه با  ی  شاملو که 
تا    1320های  ی سالاین آثار اقدام کردند. در فاصله

داستان1332 ترجمه،  از  ایران  آثار  نویسی  ی 
،  7، آناتول فرانس 6نویسندگانی چون ماکسیم گورکی 

5 . Darvin 
6  . Maksim Gorky 
7 . Anatole France 
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،  3، فرانتس کافکا، شکسپیر2، رومن رولان 1امیل زولا 
متأثر    7و سارتر  6، هوگو 5، موریس مترلینگ 4آندره ژید

)میرعابدینی، نکته201:  1377شد  توجه  (.  قابل  ی 
نخستین برای  چون  آنکه  نویسندگانی  از  آثاری  بار 

کافکا و سارتر توسط هدایت به فارسی ترجمه شد.  
  372، در برابر  1342تا    1333های  ی سالدر فاصله

داستان خارجی به فارسی    666داستان تألیفی ایرانی،  
«  بیگانه ی »ترجمه شد. در همین زمان شاهد ترجمه

« » سوءتفاهم و  کامو،  از  » کرگدن«  و    و  تشنگی« 
یونسکو، »گرسنگی  از  «،  ابله«، »کارامازوف  برادران« 

مکافات» و  داستایفسکی جنایت  از   »8« های  مرده، 
«  های آلودهدست«، »سرشتپاک«، »کفن و دفن بی
 « از سارتر هستیم.  تهوعو »

از زبانطور که می همان های غربی  بینیم ترجمه 
گستردهبهروز میروز  ترجمهتر  این  و  در  شود  ها، 

نمایشنامه،  زمینه و  رمان  کوتاه،  داستان  ی 
داستان صناعت  با  را  ایرانی  نویسی،  نویسندگان 

جریان و  ادبی  داستانمکاتب  بر  حاکم  نویسی  های 
می آشنا  چون  غرب  مکاتبی  ، سمیسوررئالکند. 

عبث  سمی ال یستانسیاگز تفکرات  نیستو  و  -گرایی 
ی آثار نویسندگانی چون کافکا،  انگاری از راه ترجمه

کامو، سارتر، یونسکو و داستایفسکی وارد ایران شد  
و مورد توجه نویسندگان ایرانی قرار گرفت. آشنایی  

سال این  زباننویسندگان  با  و ها  خارجی  های 
آن از  برخی  و مسافرت  چوبک  هدایت،  همچون  ها 

ساعدی به خارج از کشور، زمینه را برای تأثیرپذیری  
آن بیشتر  جریانهرچه  از  ادبیات  ها  بر  حاکم  های 

 داستانی غرب، پدید آورد. 

مهم  از  نیستیکی  تفکرات  دلایل جذب  -ترین 
انگارانه در ایران، اوضاع سیاسی حاکم بر جامعه بود.  
بیگانه؛   نیروهای  هجوم  با  دیرباز  از  ایران  کشور 

بحران و  ناامنی؛  و  آشوب  سیاسی،  استعمار،  های 
  100اجتماعی و اقتصادی مواجه بوده است. در طی  

 
1 . Emile Zola 
2 . Roman Rolland 
3  .Shakespeare 
4 . Andre Gide 

بحران این  گذشته  شکلسال  به  کشور  در  های  ها 
-ترین حوادث این سالمختلفی ادامه یافت. از مهم 

ها، جنبش مشروطیت، سرکوب آن و روی کارآمدن  
کودتای   با  کارآمدن  1299رضاخان  روی  است.  ش. 

دوره حاکمیت  آغاز  و  رضاخان،  استبداد  سراسر  ای 
-خواهی و آزادیاختناق بود. دراین دوره هرگونه آرمان

و   نویسندگان  شد.  مواجه  سرکوب  با  طلبی 
روشنفکران در فضایی آکنده از اختناق، ترس، بدبینی  

می سر  به  تاریکی  جمله  و  از  هدایت  بردند. 
ها است. در وصف خشونت و نویسندگانی این سال

سال  این  بر  حاکم  این  استبداد  که  بس  همین  ها 
به هند  را    بوف کور ی  ی نامدار ایرانی نسخهنویسنده

کپی در نسخی محدود ی پلیبرد و در آنجا به شیوه
 منتشر کرد.  

سالواقعه این  دیگر  تأثیرگذار  و  مهم  ها، ی 
بود که ورود متفقین به ایران،    1320اتفاقات شهریور  

  20گیری رضاخان از سلطنت و پایان استبداد  کناره
درگیریساله پس  این  از  زد.  رقم  را  رضاخانی  و    ی 

در کنار آثار غیر   و حکومت نظامی ؛ و سرکوبآشوب
مستقیم جنگ جهانی دوم، کشور را دچار آشفتگی و  

(. روشنفکران این  105:  1383نابسامانی کرد )روزبه،
دوران   از  حاصل  انزوای  از  گرفتن  فاصله  با  دوره 

آرمان تا  یافتند  فرصت  رضاخانی،  و اختناق  ها 
امیدهایی   کنند.  دنبال  را  خود  اجتماعی  مطالبات 

آرمان شدن  عملی  خصوص  در  اندک  های  هرچند 
دورهتجددخواهانه در فضای جامعه  ی مش ی  روطه، 

در   زمانی  اندک  از  پس  اما  گرفت.   1332شکل 
ی استبداد ی سیاسی دیگری، حاکمیت دوبارهواقعه

کودتای   آورد.  پدید  بازگشت   32مرداد    28را  که 
بار  داشت،  پی  در  به سلطنت  را  پهلوی  محمدرضا 

دوره  وارد  را  ایران  ادبیات  و  تاریخ  سیاه  دیگر  ی 
آمال   و  امیدها  کاخ  واقعه،  این  در پی  استبداد کرد. 
در   و سرخوردگی  فروریخت و شکست  روشنفکران 

5 . Morris Maeterlinck 
6 . Hugo 
7 . Sartre 
8 . Dostoevsky 
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بی خشونت،  شد.  پدیدار  جامعه  و  ارکان  اعتمادی 
سوءظن حاکم بر جامعه موجب رشد پریشان فکری،  

 یأس، جنون و گاه حتی خودکشی روشنفکران شد.  

رسد فضای سیاسی حاکم بر جامعه در  نظر میبه
طور عام و ها تأثیری مستقیم در ادبیات بهاین سال
(.  111طور خاص برجای نهاد )همان:  نویسی بهداستان 

ها دورانی بحرانی را طی کرد.  ادبیات ایران در این دهه 
-گراییجویی و پوچاندیشی و پناه بردن به لذتمرگ

های رمانتیک از جمله خصوصیات ادبیات این دوره  
ها در پی آن است تا با  ی این سال است. نویسنده

»سنجش زندگی در ترازوی مرگ ارزش آن را نفی کند  
و در عین حال با توسل به ابتذالات زندگی روزمره،  

را   مرگ  خود وحشت  روی  به 
داستانی  369:  1377نیاورد«)میرعابدینی، ادبیات   .)

معاصر ایران متأثر از فضای سیاسی حاکم بر جامعه،  
فاصله سالدر  برای  1340تا    1300های  ی  بستری   ،

ناامیدی  شکستبیان  و  سرخوردگیها  و  ها؛ ها 
پریشانسرگشتگی و  رفتن فکریها  دست  از  ها؛ 

گشتگی هویت؛ جنون و در نهایت مرگ ها؛ گمارزش
 شد. 

 مایه: ندرو 2.2
گرایی  های مطرح شده در تفکرعبثترین مؤلفهمهم

شامل مرگ، حس گناهکاری، درد و رنج، حس پوچی  
(. به  14:  1385نیا،  و بیهودگی حیات است )سعادتی

می پدیدهنظر  که  برای  رسد  مهمی  عامل  مرگ،  ی 
درون دیگر  بهمایهحضور  و ها  پوچی  حس  ویژه 

سایر   که  آنجا  از  بنابراین  است.  حیات  بیهودگی 
زاییدهمایهدرون مسئلهها  این  است، ی  محوری  ی 

مایه در آثار کافکا، کامو، هدایت و تنها به این درون
 پردازیم. صادقی می

 مرگ: 2.2.1
مهم  از  یکی  مؤلفهمرگ  تفکر  ترین  گرایی  عبثهای 

تواند نقش مهمی در گرایش انسان به   است؛ زیرا می 
های بشر در  پوچی و ناامیدی داشته باشد. پیشرفت

ی علم و تکنولوژی، که توجه او را از اهداف و عرصه
و مادی   اهداف زمینی  به  و فرازمینی  غایات متعالی 

معطوف کرد، با نفی هرگونه هدف متعالی در خلقت 
آدم به زیستن در همین   و منحصر دانستن زندگی 

عنوان عاملی بنگرد  دنیا، موجب شد که او به مرگ، به
خواسته  از  را  انسان  جدا که  خویش  آرزوهای  و  ها 

معنی و عدم  کرده و زندگی آدم را به سمت تهیِ بی
برد. مرگ همچنین مفهوم گناه را در  مطلق پیش می

گرایان  سازد. از آنجا که عبثرجسته میذهن آدمی ب
ترین گناه آدمی تولد است، مرگ معتقدند که بزرگ

بر  شود. علاوهعنوان عقوبت این گناه شناخته میبه
-این، مرگ مفهوم تقدیر را، به مفهوم جبر، تقلیل می

سو خویشتن را تنها دهد. آدمی در برابر مرگ از یک
بی میو  اختیار  پناه  و  آزادی  دیگر  سوی  از  و  بیند 

 یابد. خویش را محو شده می

عبث نویسندگان  تمامی  آثار  از  در  مرگ  گرا، 
های اصلی است. در آثار کافکا نیز شاهد  مایهدرون

درون این  نه حضور  را  خود  کافکا  هستیم.  مایه 
داند.  موجودی زنده که موجودی آمیخته با مرگ می

کند و آثارش  ازین رو در جدالی دائم با مرگ زندگی می
سیطره است  تحت  نیستی  و  مرگ  ی 

لاينحلي  44:  1383)عباسپور، معضل  همان  مرگ   .)
ثمر خود، است كه گاهي قهرمانان، نااميد از تلاش بي 

عنوان مثال در داستان  سپارند. بهخويش را به آن مي
»پزشک دهکده« و »داوری« قهرمان آرزوی مرگ دارد 

آن تسلیم می به  را  این  و خود  گاه قهرمان  اما  کند. 
به پوچی  آثار،  بر  آگاهی  تلاشرغم  بیهودگی  و  و  ها 

جستجوهایش، برای رهايي از مرگ به هر دستاويزي  
آنچنگ می در »محاكمه«، شخصیت  زند؛  که  گونه 

»كا.« به هر عاملي در جهت رفع اتهام و در نتيجه  
تا آخرین دفع مرگ چنگ مي اینکه  با وجود  او  زند. 

نمی باز  کوشش  از  زندگی  پایان  لحظات  در  ایستد، 
هایش خود را تسلیم مرگ  ناامید از مؤثر بودن تلاش

همان  می مرگ  اضطراب  کند.  كه  است  عاملي 
ميشخصيت رقم  را  چون  ها  آثاري  فرجام  و  زند 

»داوري«، »محاكمه«، »مسخ«، »گروه محكومين« و...  
 مرگي است كه از آن گريزي نيست.  

در داستان »مسخ« سرنوشت گرگور، شخصیت  
می منتهی  مرگ  به  حشرهاصلی،  به  او  ی  شود. 
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با پستی به و  تبدیل شده  و  ترسناکی  پوچی  سمت 
می زندگی  امکان  و عدم  انزوا  این  در  هرچند  لغزد. 

نیمکت،   زیر  در  خود  جای  برای  هنوز  درماندگی 
و گردوغبار زندگی  وگشت و کثافت  دیوار  گذار روی 

پیش   از  بیش  امید،  این  اما  تکاپوست،  در 
ی پوچی زندگی اوست. سرنوشت او در دهندهنشان

می ختم  مرگ  به  »داوری«  نهایت  داستان  در  شود. 
کند  مان« خود را از روی پل پرت مینیز، »گئورگ بنده

 گیرد. و جسمش در عمق رودخانه جای می

آثار کافکا به خوبي شاهد رنج و درد بشري؛  در 
تلاش پوچي  و  آدمي؛  بيهودگي  جستجوهاي  و  ها 

آشكارنبودن   بشر؛  حيراني  و  واماندگي  بدبيني، 
بي و... حقيقت؛  رويدادها  و  حوادث  بودن  معني 

براي   راهي  آدمي  و  نيست  آشكار  هستيم. حقيقت 
دلیل   همین  به  ندارد؛  حقيقت  به  رسيدن  و  درك 

هايش  برد و تلاشسر ميهمواره در رنج و ناكامي به
در جهت كشف و وصول به حقيقت بيهوده است و  

نخواهد  نتيجه او  براي  واماندگي  و  حيراني  جز  اي 
سوز تنهايي بشر و تراژدي طرد  داشت. »حس طاقت

-گاه معنوي، كه به جوهر آن نميانسان از يك پناه
برد...«)روی، پي  مض44:  1381توان  جمله  از  امين  (، 

 آثار كافكاست.

در آثار کامو توجه به مرگ و پرداختن به این معما  
شخصیت  است.  محوری  مسائل  از  آثار  یکی  های 

می مرگ  با  مواجهه  در  را  خود  غالباً  یابند.  کامو 
عنوان مثال »کالیگولا« در مواجهه با مرگ طغیان  به

سعادت می عدم  و  مرگ  قطعیت  درک  با  او   کند. 
انسان در حضور آن، سعی در باورپذیری مرگ برای  

بار »امروز،  ی مرگ « که با جملهبیگانهدیگران دارد. » 
شود، به فضای نیستی و مرگ  مادرم مرد.« شروع می

زند. در این اثر با قهرمان یا به عبارت برخی  دامن می
می مواجه  پوچی  قهرمان  ضد  شویم.  منتقدان، 

-»مورسو« ضد قهرمان این داستان، در برابر اجتناب
به مرگ  می   ناپذیری  داده  پوچی سوق  شود.  سمت 

های قهرمان پوچی در این  ی دیگر اینکه ویژگی نکته
به بیداستان  خونسردی،  به  صورت  آگاهی  و  قیدی 

می  نمایان  »پوچی  در  در  طاعون شود.  مرگ،   ،»

ترین شخصیت آن  حقیقت قهرمان داستان و محوری
رود. کامو در »طاعون«، قهرمانی است که  شمار میبه

 کند.  ها قیام میی انساندر برابر مرگ مظلومانه

مرگ نتایج  از  پوچی یکی  به  رسیدن  اندیشی، 
حیات و بیهودگی زندگی است. اعلام بيهودگي حيات  

و   بشري  پوچي سرنوشت  از  و  آن  برابر  در  عصيان 
در   او  است.  كامو  درآثار  جمله مسائل مطرح شده 

ی  گيرد. اسطوره تبيين این مفهوم از اساطير بهره مي
ی انسان محکوم به فعل عبث، »سيزيف«، ابرنمونه

سنگي  اند پيوسته تختهكه خدايان او را محكوم كرده
از  در حالي كه تخته  –را بالاي كوه ببرد   سنگ پس 

پایین به  دوباره  قلهّ  به  سقوط رسيدن  نقطه  ترين 
دادن به  نماد انساني است كه ناگزیر از تن    -كندمي

رغم آگاهی به  زندگي پوچ و بيهوده است. سیزیف به
عبث بودن این عمل ناچار است تا ابد به این فعل  
يك   افسانه  اين  »اگر  دهد.  تن  شکنجه  به  آمیخته 

مي محسوب  كفاجعه  است  جهت  بدان  ه شود 
 (. 69: 1349قهرمان آن آگاه است«)کامو، 

های اصلی است.  مایهدر آثار هدایت مرگ از بن 
برای هدایت یک مسئلهمرگ و  اندیشی  ی مقطعی 

-گذرا یا یک ژست روشنفکرانه نیست، بلکه مشغله
تبدیل  خاطر  وسواس  نوعی  به  که  است  ذهنی  ای 

های هدایت به  شده است. این وسواس در داستان
های مختلف بروز یافته و در نهایت به نیرویی  شکل

شود  غیر قابل کنترل در جهت تخریب نفس بدل می 
رساند. مرگ  و داستان زندگی هدایت را به پایان می

شدن، سیاهی، تلخی و  و متعلقاتش همچون تجزیه
« است. در  بوف کور ی شایع و فراگیر »مایه... درون

کند.  جا سنگینی میی مرگ بر همه« سایهبوف کور»
اهی است. بوی  فضای داستان آکنده از تیرگی و سی

می مشام  به  در مرده  موجود  روشنی  تنها  رسد. 
آن پس همهی مرگ محو میسایه از  و  و  شود  چیز 
-ای متحرک بهکس تنها شبحی سرگردان و مردههمه

بوف  ی »های به ظاهر زندهرسد. در واقع آدم نظر می
هیچ  کور که  مردگانی  نیستند.  بیش  مردگانی   ،»

نشانی از هویت انسانی ندارند. ماهیت و حقیقت 
ها یکی است: پیرمرد خنزرپنزری یا لکاته.  همگی آن
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درون میاین  موجب  درگیر  مایه  مخاطب  شود 
»بی همچون:  شود  پوچ  احساساتی  بودن،  اهمیت 

آمیز بودن و تلخ بودن، فریب بودن، زشت بودن، رنج
ها  ی آدم و ناگوار بودن جریانی که به نام زندگی، همه

غوطه آن  »44:  1381ورند«)تجریشی،در  در  سگ  (. 
های بسیار به  «، قهرمان پس از تحمل حقارتولگرد

ها دو چشم میشی  میرد و کلاغبار دچار میمرگی رقت
 آورند.  او را از حدقه در می

داستان مرگ،  فرجام  به  عموماً  هدایت  های 
عزلت   و  دیوانگی  میخودکشی،  و منتهی  شود 

قهرمانان در نهایت با شکست، سرخوردگی و تنهایی  
« راوی داستان  سه قطره خون شوند. در» مواجه می

پرست« قهرمان که  شود. در»میهنبه جنون متهم می
میرد.  در پی فرار از مرگ است، به شکلی مضحک می

در »مردی که نفسش را کشت«، راوی پس از رسیدن  
های خویش، در حالی که  به پوچی و بیهودگی تلاش 

نمی هیچدیگر  به  به تواند  دست  کند،  یقین  چیز 
می  »صورتکخودکشی  زندگی  زند.  نشانگر  که  ها« 

هایی سرخورده است، با مرگ دو شخصیت  حقیر آدم
«، قهرمان پس از  داش آکلیابد. در »اصلی پایان می

سپارد. در آسانی تن به مرگ می   ناکامی در عشق، به
ت پرده«، قهرمان به خون همسرش که  »عروسک پش 

شده،   ظاهر  او  بر  پرده  پشت  عروسک  هیئت  در 
آلاید. در »گرداب«، »همایون«، ابتدا با مرگ دست می

شود.  دوست و سپس مرگ فرزند خویش مواجه می
ی شکسته«، »اودت« در پی یک باور خرافی  در »آینه

«، راوی  گورزنده بهزند. در »دست به خودکشی می
های مختلفی  پس از رسیدن به پوچی و بیهودگی، راه
آزماید. او به را برای رسیدن به مرگ و خودکشی می

مرگ کشیده طرز جنون مغناطیس  به سوی  آمیزی 
دهد: »...  شود. هیچ چیز او را به زندگی پیوند نمیمی 

باید بروم بیهوده است، زندگانیم وازده شده، بیخود، 
را کند و رفت. این    مصرف، باید هرچه زودتر کلکبی 

چیز مرا  کنم هیچدفعه شوخی نیست هرچه فکر می
نمی وابستگی  زندگی  هیچبه  و دهد،  چیز 

رسد در  نظر می(. به  39:  1377کس...«)هدایت،هیچ
آسان آثار هدایت، مرگ  که اغلب  راهی است  ترین 

می شخصیت بر  حوادث،  با  برخورد  در  گزینند.  ها 
های هدایت به فهمی فراتر از سطح  قهرمانان داستان

زیر  سادگی سربه برند بلکه بهزندگی خویش راه نمی
خورند یا از شدت درد پوچی  افکنند و سکندری میمی

می  پناه  دیوانگی  و  مرگ  دامن  )بهارلوییان، به  برند 
 (. 364: 1379اسماعیلی،

مهممرگ بهرام  انديشي  ذهني  دغدغة  ترين 
هاي  صادقي نیز هست. این اندیشه از همان داستان 

-تدريج به يكي از دروننخستین در آثار او ظاهر و به 
میمايه بدل  آثار  اين  اصلي  راه هاي  در  »فردا  شود. 

است«، اولين داستان صادقي، پیرامون مرگ یک فرد  
گیرد. در »داستاني براي كودكان«، وسوسة شکل می 

شكل  به  شروع  ميمرگ  كمال  گيري  »با  در  و  كند 
شود.  ی اصلي مطرح ميمايهدرون تأسف« به شكل  

مستقيم«   »آقاي  زندگي  ماجراي  تأسف«،  كمال  »با 
به جمع مستقيم  آقاي  علاقة  آگهياست.  هاي  آوري 

مهم   -تسليت به  شدهكه  بدل  او  سرگرمي    - ترين 
مرگ غلبة  و  نشانگر  او  ضمير  و  ذهن  بر  انديشي 

همچنين بازتاب وسوسة مرگ در ذهن صادقي است.  
خود،  فوت  آگهي  ديدن  با  روز  يك  نهايت  در 

مي حقيقت  رنگ  ناگهان  »غير  رؤياهايش  در  گيرد. 
اي شخصيت داستان را رها منتظر«، فكر مرگ، لحظه

 كند.  نمي

با چهره گاهی  آثار صادقی، مرگ  ديگري  در  هاي 
كند. مثلاً  هويتي جلوه ميچون خودكشي، جنون و بي 

الوقوع« روشنفكر سرخورده تا مرز  در داستان »قريب
رود و قهرمان داستان در نهايت خودكشي پيش مي

-رسد. »آوازي غمناك براي يك شب بيبه جنون مي
مهتاب«، لحظات پاياني عمر يك محتضر را به تصوير  

افتاد«، مي اتفاق  صبح  روز  »يك  داستان  در  كشد. 
مي عيني  تجسم  ماجراي  مرگ،  داستان  اين  يابد. 

رويارويي »آقاي خواتيم« با فردي ناشناس است. مرد  
توان همان حضور عيني و مجسم مرگ  ناشناس را مي 

به  را  خواتيم«  »آقاي  نهايت  در  كه  آورد  شمار  به 
مي  پيش  جنون  دسمت  مرگ  برد.  »عافيت«  ر 

رسد  پا افتاده از راه ميهمچون اتفاقي عادي و پيش
بدون اينكه درجريان زندگي، وقفه و خللي ايجاد كند.  
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ترين تصوير ارائه شده در »خواب خون«، مرگ و مهم
 جنون است.   

-«، يكملكوت ماية مرگ در داستان بلند » درون 
مي ديگر حضور  مرگبار  و  مرگ  فكر  انديشي،  يابد. 

هاي داستان دارد.  نقش كليدي در زندگي شخصيت
كه مردم براي  طوريهمه به نوعي از مرگ گريزانند به

نزد   به  جنسي،  قواي  افزايش  و  بيشتر  عمر  طول 
روند. »دكتر حاتم« با تزريق آمپول  »دكتر حاتم« مي

دهد.  بار خود، مرگ و نیستی را به آنان هدیه میمرگ
»م.ل«، شخصیت دیگر داستان، با قطع اعضاي خود، 

گيرد. اما درست زماني  مرگي تدريجي را در پيش مي
باقي عضو  آخرين  دارد  قصد  حاتم  را ماندهكه  اش 

زند.  قطع كند، ميل به زندگي دوباره در او جوانه مي
مي  تصميم  تازهگاو  زندگي  و يرد  كند  شروع  را  اي 

فرزندش   دست  به  سپس  و  شود  فرزندي  صاحب 
را  بار گناه خويش  تا شايد  را رقم زند  مرگ خويش 

مرگ،  سبك از  آگاهي  داستان،  پايان  در  سازد.  تر 
واكنش شخصیتموجب  متعدد  ميهاي  شود.  ها 

اين   شنيدن  از  چاق«  مي»مرد  سكته  كند.  خبر 
رسد  »منشي جوان« به پوچي و بيهودگي هستي مي

مي خودكشي  ميو  گمان  كه  »مودت«  از  كند.  كند 
مرگ رهايي يافته، همچنان در فكر تكرار زندگي به  

 (.25: 1353هاي گذشته است )صادقی،شيوة سال

 

 بخشی: پایان 2.3
پایان  به  و  نگاهی  در غرب  داستانی  ادبیات  بخشی 

به  را  جریان  دو  این  تفاوت  فارسی  معاصر  داستان 
سازد. در غرب سخن از بیهودگی و  وضوح نمایان می 

تازهبی  معنای  خلق  برای  بستری  همواره  ای معنایی 
ادبیات داستانی   برای حیات است. در حالی که در 

بی و  بیهودگی  تصویر  آخرین ایران  حیات،  معنایی 
 پیامی است که نویسنده در پی ارائه آن است. 

-هاي كافكا هرچند نشان از بيهودگي، بيداستان
ثمري، پوچي و رنج و اضطراب دارند، اما به تمامی از  

داستان اين  قهرمان  نيستند.  با وجود  اميد خالي  ها 
تلاش اينكه  از  شكست  آگاهي  به  منتهي  هايش 

دارد و به اميد  است، دست از تكاپو و جستجو برنمي
هيچ كه  نيرويي  نمي دستگيري  ظاهر  شود، گاه 
مي ادامه  مبارزه  به  دیگر همچنان  عبارت  به  دهد. 

تلاش   و  تکاپو  نفس  است،  مهم  کافکا  برای  آنچه 
در   مرگ  دم  تا  او  »قهرمانان  پیروزی.  نه  است 

پارادوکس با  میکشمکش  باقی  خود  هستی  -های 
طلب  معقول  پاسخی  ایوب  چون  اینکه  از  و  مانند 

نمی پا  از  رو  کنند  این  از  هم  و  نشینند 
 (.76: 1379هرمانند«)جمادی،ق

نگاه كافكا به زندگي انسان معاصر، نه بدبينانه، 
واقع تلخي  بلكه  از  او   آثار  تلخي  و  است  بينانه 

واقع واقعيت در  او  دارد.  حکایت  زندگي  اين  هاي 
انسان   روحي  وضعيت  كه  است  بزرگي  »رئاليست 

-(. ادبيات او به73كند«)همان:عصر ما را روايت مي
شكست، ر  ناكامي،  تلخي،  رنج،  مرگ،  نمايش  غم 

توان  تعليق و تردید »ادبيات يأس و پوچي نيست. مي
ادبيات ما را پريشان مي -كند.... پردهگفت كه اين 

زند، هاي وهم و فريب را از پيش ديدگان ما پس مي
بهمي ادبيات  اين  از  به  توان  اميد  كه  دريافت  عينه 

ی مرگ و آزادي  سراب اميد نيست و زندگي در سايه
رهايي براي  كشمكش  قفس  و  مياز  معني  -ها 

(. كافكا به اين سبب نويسندگي را 34شود«)همان:
برگزيد كه نوشتن را تنها راه گريز از پوچي و بیهودگی  

ی كتاب  دانست. گوستاو يانوش نويسندهزندگي مي
»شايد  كافكا  كه  است  معتقد  كافكا«  با  »گفتگو 

ايمانبزرگ انساني است كه به بشريت  -مي  ترين 
مي اعلام  را  معنايي  زندگي  براي  و  -دهد 

 (. 256: 1352كند«)یانوش،

اند، اما او خود  هرچند کامو را پیامبر پوچی نامیده
داند. او معتقد است که را مستحق چنین عنوانی نمی 

نمی نویسندهآدمی  همواره  باشد.  تواند  پوچی  ی 
گویيم  كه مي نیهیلیسم کامل وجود ندارد؛ زیرا همين

بيهمه گفتهچيز  چيزي  است،  معني  معني  كه  ايم 
(. ادبيات كامو، ادبيات نااميدی  84:  1349دارد )کامو،

ی  نيست؛ چرا كه ادبيات نااميدی به باور او دو واژه 
كه رسالت هنرمند، رهايي متناقض است. در حالي  

به  است.  نااميدي  از  به  انسان  و شوق  امید  عکس، 
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خصوص در مقالات او نمایان است. به باور  زندگی به
فی هستی  و او  زیستن  شوق  و  ارزش  دارای  نفسه 

منبع خلاقیت و امید است. او هرچند حقانيتي برتر  
اين دنيا يك چيز را  اما در  براي جهان قائل نيست 

زيرا بشر تنها  داند و آن بشر است. »داراي معني مي
مي كه  است  داشتن  موجودي  معني  پي  در  تواند 

برآيد. اين جهان لااقل متضمن حقيقت بشري است.  
هاي او و كوشش ما بر اين است كه دلايل و حقانيت

كنيم«)سارتر   تفويض  وي  به  سرنوشت  برضد  را 
(. كامو تنها راه حل موجود در برابر اين  89:  1356و...،

مي  زيستن  را،  عبث  آگاهانه  زندگي  زيستني  داند؛ 
با طغيان علي  ه پوچي حيات. در حقیقت در همراه 

به   است.  نهفته  زندگی  به  این عصیان، شوق  پس 
اي بر مبناي آزادي و  اعتقاد او بايد زيست و جامعه

)جمالپور، كرد  بنا  معتقد  70:  1367عدالت  کامو   .)
است حال که باید بمیریم، تا آنجا که ممکن است  
سخن   این  به  غالباً  او  کنیم.  مقاومت 

نویسنده1846-1770«)1»سنانکور  فرانسوی،  (،  ی 
کند که »انسان مردنی است. بله، ممکن  استناد می

ما   مقدر  اگر  و  کنیم  مقاومت  و  بمیریم  اما  است. 
-نیستی است کاری کنیم تا نشان دهیم که این بی

 (. 6: 1346عدالتی است«)کامو،

 – نگاه نویسندگان ایرانی چون هدایت و صادقی  
ی این عرصه در ایران  ی برجستهعنوان دو نمایندهبه
وتار به اجتماع و جهان پیرامون است؛ نگاهی تیره  –

اجتماع  طوریبه تعالی  و  پیشرفت  منکر هرگونه  که 
پهنه از  خداوند  گویی  آن  در  که  نگاهی  ی  است. 

هستی رخت بسته و دیگر هیچ مرجعی برای نجات  
انحطاط   و  سقوط  سراشیب  از  انسان  رهایی  و 

انگاری غربی  گرایی و نیستنیست. در حالی که عبث
نگر نبوده و نویسندگان متأثر از آن  به تمامی منفی

انگاری نیچه، اند. نیستنیز فاقد چنین نگرشی بوده
شادان  حکمت  به  رسیدن  و  حیات  به  گفتن  آری 

ناامید   دنیای  ورای  در  تیرهاست.  و و  میل  کافکا،  ی 
گونه و  متعالی  حقیقتی  به  طلب اشتیاق  و  درد  ای 

می به چشم  برتر  حقیقتی  به  دنیای  رسیدن  خورد. 

 
1 . Senancour 

کامو در نهایت بدبینی و بیهودگی حیات، برای مبارزه 
-کند و رگهبا پوچی، زیستی شادمانه را پیشنهاد می

او متولد می آثار  در  امید  از  اما نیستهایی  -شود. 
-انگاری ایرانی خالی از هرگونه امید، روشنی و خوش

جبرانگاری   و  بدبینی  یأس،  تیرگی،  در  غرق  و  بینی؛ 
می  نفی  تمام عظمتش  با  زندگی  مرگ  است.  شود. 

درماندگی، پایان و  استیصال  است.  هستی  بخش 
و   تعالی  اصلاح،  رهایی،  به  امید  هرگونه  طومار 

می هم  در  را  بنپیشرفت  به  جهان  بستی  پیچد. 
می تیره بدل  آن  وتار  از  گریزی  راه  هیچ  که  شود 

انفعال   به  را  خود  جای  تحرک  و  انگیزش  نیست. 
-سپارد. جبرانگاری بر هستی سیطره میمحض می

انسان  و  دوران یابد  و حقارت،  نهایت خواری  در  ها 
ی  کنند و هرگونه روزنهمحکومیت خویش را طی می

 یابد. امید، به شب تیره و جاویدان راه می

اجتماعی موجود در بافت جامعه    -عوامل سیاسی 
ایرانی تنها به   موجب شد که نویسنده و روشنفکر 

نگریسته، به جذب گرایی  عبثی  ی سیاه و تیرهجنبه
و انعکاس وجه منفی و منحط این اندیشه بپردازد و 
از نتایجی که نویسنده و متفکر غربی به آن دست  
نگاه   فاقد  ایرانی  متفکر  و  نویسنده  بازماند.  یافته، 
زیبانگر و عمیق به این پدیده است و از آنجا که با  

همه به  تیره  میعینکی  نمی چیز  انتظار  نگرد،  توان 
داشت که از این موج چیزی جز یأس و سرخوردگی  

سال برد.  از  نصیب  پس  جز  1300های  پیامدی   ،
سقوط و سرخوردگی روشنفکران به همراه نداشت و  

جلوی هرگونه آزادی اندیشه و  استبداد و اختناقی که  
می  را  روحیهبیان  در  روشنفکران،  گرفت،  ی 

نهاد.   عمیقی  تأثیر  ایرانی  مترجمان  و  نویسندگان 
و   درماندگی  استیصال،  شکست،  سرخوردگی، 

عبثاندیشه تلاشی  غالب  بودن  گفتمان  به  ها 
با  مواجهه  گفتمان جدید،  این  در  بدل شد.  جامعه 

ی غالب  مرگ معنادار شده و یأس و ناامیدی وجهه
سیاسی    –جامعه گردید. یأسی که از عوامل اجتماعی  

شد. این فضای  برخاسته و به یأس فلسفی ختم می 
به نهاد؛  تأثیر  ترجمه  گفتمان  بر  آمده،  وجود  -به 
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که موجب شد نویسندگان و مترجمان ایرانی،  طوری
ی منفی را جذب کنند و  انگارانههای نیستاندیشه

بالطبع آثار نویسندگان خارجی با این زاویه دید مورد 
انگار این تفکر  ترجمه قرار گرفت و وجه منفی و پوچ

از   شده  ترجمه  آثار  نوع  به  نگاهی  یافت.  رواج 
 نویسندگان غربی در این دوره، مؤید این معناست.  

 گیرینتیجه 3
با توجه به عناصر مورد بررسی در ادبیات داستانی  

رسد که از  غرب و ادبیات معاصر فارسی، به نظر می 
عبث جریان  خاستگاه  عمیق  جهت  تفاوتی  گرایی، 

-خورد. عبثی غربی و ایرانی به چشم میمیان سویه
ریشه جریانی  غرب،  در  برآیند  گرایی  که  است  دار 

جنگ چون  رسمی  عواملی  مسیحیت  جهانی،  های 
همچون   فکری  جریانات  م،  سیل یهینکلیسایی، 

زمینه در  غربی  اندیشمندان  نوین  های  کشفیات 
...؛ و  شناسی، کیهانشناسی، روانجامعه و  شناسی 

اندیشه در حالی که  رشد  های سکولاریستی است. 
بدون    گراییعبث و  است  وارداتی  تفکری  ایران،  در 

خاستگاه از  محبرخورداری  صرفاً  عمیق،  صول  های 
اجتماعی دوره  -شرایط  بر  حاکم  خاص  سیاسی  ای 

ی بروز آن  همین سبب شکل و نحوهبوده است. به
جامعه در  آنچه  با  متفاوت نیز  شد،  ظاهر  غربی  ی 

درون حوزه  در  موتیفاست.  از  مایه،  ناشی  های 

گرایی در هر دو شکل غربی و ایرانی با  جریان عبث 
مایة مرگ  یکدیگر هماهنگی و مشابهت دارند. درون

داستان  در  حیات  بیهودگی  و  پوچی  های  و 
نویسندگانی چون کافکا، کامو، هدایت و صادقی از  

درون حوزهمایهجمله  در  است.  محوری  ی های 
در  عبث  بخشی،پایان غربی  امیدهای  گرایی  نهایت 
کند و  ها جستجو میای را فراسوی تمام ناامیدیتازه

در  گونه دارد.  پی  در  را  سازنده  و  مثبت  انتظار  ای 
عبث  حالی شکل  که  به  غالباً  ایران  در  گرایی 

انگاری مفرط و انحطاط  بدبینی، یأس اندیشی،  تاریک
و زوال بروز یافت، بدون اینکه به پیامد مثبتی منتهی  

 شود.

دست که  است  ذکر  به  و لازم  درک  به  یابی 
پدیده،  این  با  برخورد  در  غربی  متفکران  هوشیاری 

  سم یل یهینی  ی مستقیم پدیدهمستلزم درک و تجربه
نهایت عبث از  و در  گرایی است. متفکر غربی پس 

گرایی به هوشیاری خاصی  ی عمیق عبث درک و تجربه
گیری از این جریان و بازنگری در  رسیده و با فاصله

با اندیشه را  خویش  تقدیر  توانست  پیشین،  های 
متفکر  روشن مقابل  در  کند.  دنبال  جدیدی  بینی 

ایرانی از آنجا که درک درستی از این پدیده نداشت، 
از   گرفتن  فاصله  برای  لازم  هوشیاری  به  نتوانست 

 پوچی و در نتیجه عبور از این مرحله دست یابد.
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 . د یمروار:  تهران.  وریآزاد هوشنگ: ترجمه 

  مراد :  ترجمه.  تهیمدرن   تجربه(.  1379)    مارشال   برمن،
 . نو طرح: تهران.  فرهادپور

. ییاروپا  معاصر   فلسه(.  1379)  م.  ا  ،یبوخنسک 
:  تهران.  شرف  - یخراسان   نیالدشرف:  ترجمه 

 . یفرهنگ- یعلم  انتشارات

(.  1379)  ی ل یاسماع  الله  فتح  و  شهرام  ان،ییبهارلو
 . قطره: تهران. تیهدا صادق  نامه شناخت

  با   یملحد  تیهدا  صادق(.  1381)  دیحم   ،یش یتجر
 . سمر: تهران. عارفانه  سلوک
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